
، فقه سیاسی، نشست دوازدهم، حکم علیهم السلام اطهار  ائمه، مرکز فقهی ۱۴۰۲ماه دی ۲۳ شنبه

اقات ،اجتماعی-حکومتی و فتوای سیاسی اکات و افتی  . اشتی

 تفاوت فتوا و حکم 

؛ حکم حکومتی دیگری فتوا و : یکی ما دو نهاد داریم  ، در تشخیص این دو نهاد  و قضایی
 
در باب   مخصوصا

حکم الهی است. شهید اول در  که ماهیت ابدی دارد و فتوا آن است   . ابهامایی وجود دارد  نصوص دیت  

 "روایت مشهور 
 
ه
َ
َ ل هِیی

َ
 ف
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ة
َ
 مَيْت

 
رْضا

َ
حْيَا أ

َ
دو احتمال حکومتی بودن و فتوا بودن را مطرح کرد و تفاوت  "مَنْ أ

[ مهمی را  فتوا است و برای  ، اگر از جنبه تبلیغ حکم الهی باشد  که  قایل شد ]میان فتوا و حکم حکومتی

قوام حکم به اذن  ]حکم حکومتی است و[ حاکمیت ایشان باشد،  ها ثابت است و اگر از جنبههمه زمان

 معصوم است. 

 تمرین و تتبع 

 کلام علامه طباطبایی 

ان، در کتابشان به نام ولایت و زعامت  آقای ، صاحب المت   : »حکم حکوم، تصمیمایی گویند م طباطبایی

 در  امر ول است که 
 
و   کند ممصلحت زمان اتخاذ  حسببه  آنها عت و رعایت موافقت ی قوانی   ش   سایه

یعت الاجرا لازم مقررایی را وضع کرده و به اجرا در میاورد. مقررات مذکور  آنها طبق  با  ؛بوده؛ مثل اصل ش 

قابل این تفاوت که قوانی   اسمای   ند وضعی قابل  مقرراتول   ،تغیت  غت  و در ثبات و بقا، تابع   تغیت 

یعت بودن و بر   آوردهبه وجود  آنها را مصلحتی هستند که  است.«. تصمیمات با دو قید در سایه ش 

که احکام الله، دایم است و احکام   ذارند گم. در پایان کلامشان فرق شود محسب مصلحت بودن، گرفته 

 حکومتی غت  دایم است. 

  است که بیان شده، لکن ایشان هایی ترین کلاماین کلام جزو دقیق 
ً
انشا حکم در  کهبه جوهر مطلب   اول

 و   است اشاره نکردند تی حکم حکوم
 
خود جناب علامه در مواضع دیگر احکام الهی را به ثابت و متغت    ثانیا

وصف حال متعلق است.   ، از جهت: تقسیم حکم به ثابت و متغت  گویند منظر  با دقتو  اند کرده تقسیم  

نه حکم. ما در کتاب فقه و مصلحت گفتیم که موضوع نت    ،شود م  تقسیمیعت  موضوع به ثابت و متغت  

و بعد از گذشت  شده بود . در مثال خون، حکم به عدم جواز شود م عوض  مصداق  بلکه کند؛نمی تغیت  

 بها است، حکم به جواز بیع 
ٌ
. در این مثال حکم تغیت   کنند م  آنچندین سال، چون دارای منفعت معتد

 بها است ]و این دو ثابت   اما موضوع عوض شد یا مصداق موضوع؟ ،کرد 
ٌ
حکم دایر مدار منفعت معتد

، از کند متغیت   آنها هستند و مصادیق  .[ در نتیجه، در کلام علامه طباطبایی باید توجه شود که قوانی  

و در   کند م . البته گاهی موضوع نت   تغیت  کند متغیت   آنها اند و تنها مصادیق جهت حکم و موضوع ثابت 

 متعدد دارد.  هایمثال باب دیات 

وطه   اعلامیه علمای مش 

وطیت، به  داریممرا اعلام  به عموم ملت ایران حکم خدا  : الیوم، بذل جهد در استحکام و استقرار مش 

له جهاد در رکاب اما له خذلان و محاربه با  ارواحنافداهزمان)  ممت   ( و ش مویی مخالفت و مسامحه به مت  



ت)صلوات الله و سلامه علیه( است. الاحقر  آن زا   محمدکاظم، مازندرای   عبداللهحض   و حاج مت 
خراسای 

 خلیل. 

 فضای عموم کشور ) 
 
و اما در فضای کلاس ما،  داند م حکم حکومتی  را  اینبا قرینه "الیوم"(،  مخصوصا

ی و نتیجه دارد ]و انشا حکم نیست[،  . هرگونه کوتاهی داند مفتوای اجتماعی  را  اینچون صغری و کتر

وطیت، خذلان امام زمان)عج( است و خذلان امام حرام است در نتیجه کوتاهی درباره  درباره مش 

وطیت حرام است.   مش 

 نامه مرحوم آخوند 

: »حفظ بیضه اسلام و پاسبای  ممالک اسلام، تکلیف عامه  گوید م نظام  ق درباره مش آخوند مرحوم 

و بر هر فردی از افراد مسلمی   واجب است که بر حسب قوه و استعداد خود در مقام  مردم است

هر   مقتضایبه حربیه است که  آداب وتعلمتعلیم ،  آنو چون اعظم مقدمات   برآید  آنتحصیل مقدمات 

، پس بر عموم جوانان مسلمی   و ابنای ملت اسلام، واجب است که در مش  نظام باشد م زمای  معمول 

گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال  و تعلم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است، هیچ

این مطلب در  زودیبهاقدام و اهتمام ]را[ در این باب داشته باشند. در این صورت کمال اهمیت دارد که 

 رفتار نمایند. تاکید آنتحت قانون کلی قرار داده، به ملت القا شود که بر طبق 
 
م شورای  ا به مجلس محتی

. البته تعجیل در این امر آید نمی نظر : هیچ عذری برای تعیی   قانون مشق نظام در شود م ملی عرض 

 خواهند نمود.« 

، حکم  کند م گذاریقانون انتهای پیام که امر به  در  اما  است؛، فتوای اجتماعی آخوند بیان مرحوم 

 حکومتی است. 

)ره(   اعلامیه امام خمیت 

 و  پيامتر  و  اسلام عليه كه"  شيطای   آيات" كتاب  مؤلف رسانم،م  جهان شاش  غيور  مسلمانان اطلاع به

ين همچنی    است، شده منتش   و  چاپ و  تنظيم  قرآن  . باشند م اعدامبه محکوم   آن محتوای از  مطلع  ناش 

اگر امام انشا حکم  این میی  از امام، حکم حکومتی است )و حکم حکومتی در امتداد حکم قضایی است(. 

ی فقهی  کردند نمی اعدام   اعدامبه محکوم که سلمان رشدی مرتد است و مرتد،   کردند م و صغری کتر

 فتوا بود.[ ]  است اعدامبه محکوم است پس سلمان رشدی 


